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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه بررس شبهات صاحب المنار در ناح متعه و پاسخ آن

عرض كرديم شايد مفصلترين كلام در اهل سنّت در رد مشروعيت متعه را صاحب المنار دارد. و مقداري هم كه من كتب جديد
اينها را ملاحظه كردم، زائد بر المنار مطلب جديدي را نياوردهاند. از همين جهت است كه مرحوم علامه سطر به سطر كلمات

المنار را در تفسيرشان مطرح كرده و مورد مناقشه قرار دادهاند. مقداري از كلمات را بررس كرديم.

اشال عدّه نداشتن ناح متعه و پاسخ آن

ي دير از كلمات كه المنار گفته، اين است که گفته است از بعض شيعيان نقل شده در متعه عدّه وجود ندارد؛ بعد حمله
مكند كه اين چه ناح و تزويج است كه عدّه ندارد.

همانطوري كه مرحوم علامه در جواب فرمودهاند، اين يك افتراي بسيار واضح است بر شيعه. در كتب رواي ما در ابواب
متعه، باب را داريم كه در آن عدّه متعه ذكر شده است. روايات مختلف است؛ حيضان هست؛ خمس و اربعون يوماً هست؛

حيضة واحدة هست؛ و به خاطر اختلاف روايات، اختلاف فتاوا هم وجود دارد؛ اما ظاهراً در بين فقهاي اماميه هيچ فقيه را
نداريم كه حت احتمال دهد در عقد موقت عده نيست؛ هم قائل هستند به اينه عدّه وجود دارد. بنابراين، مفرمايند اين مطلب

افتراي بيش نيست. اين جواب ايشان است.

جواب دوم اين است كه فرض كنيم در عقد موقت عدّه نباشد، اين چطور متواند مانع از اصل تحقق زوجيت باشد؟ ـ اين
نتهاي كه عرض مكنم را خوب دقت بفرماييد ـ اگر شارع از اول در ناح دائم عدّه قرار نداده بود به طوري كه در ناح دائم زن
بتواند بعد از طلاق با ديري ازدواج كند و بيان مكرد از نظر ولد، زمان ازدواج و زمان طلاق را ملاحظه كنند؛ اگر تا نُه ماه بعد

هر بچهاي به دنيا آمد، ملحق بر مرد قبل است؛ و اگر نُه ماه شد، مربوط به مرد جديد است؛ آيا اين با اصل زوجيت منافات
دارد؟ يعن آيا حقيقت زوجيت متقوم به عدّه است؟ يا در مسئلهي زن يائسه اگر مردي او را ناح دائم كند و بعد او را طلاق دهد،
در مواردي كه عدّه وجود ندارد، اما اصل زوجيت محقّق است. آنجا چه مگوييد؟ پس، جواب دوم اين است كه بر فرض، ناح

متعه عدّه نداشته باشد، آيا نبود عدّه سبب مشود كه ما كشف كنيم اصلا زوجيت نيست؟ نه خير، عدّه مقوم زوجيت نيست؛
كما اينه در جاي هم كه عدّه وجود دارد، دليل بر زوجيت نيست. پس، نبود عدّه ملازم با نبود زوجيت نيست؛ همانگونه که

وجود عدّه ملازم با وجود زوجيت نيست.
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اشال نه دائم پيامبر از ناح متعه و پاسخ آن

مطلب ديري كه المنار دارد، اين است که اهل سنت مگويند پيامبر(ص) هرچند براي چندبار متعه را تجويز و نه کرد، اما در
آخر يك منع و نه دائم ال يوم القيامه از ناح متعه كرده است. صاحب المنار مگويد: اگر از من سؤال كنيد كه اين روش

پيامبر به چه ملاك است؟ چرا يبار اجازه داد و بعد نه كرد؛ بعد، دوباره اجازه داد و سپس نه كرد؛ باز بار سوم اجازه داد و
نه دائمكرد؛ صاحب المنار مگويد اگر از من سؤال كنيد، من اين روش پيامبر را مگويم از باب ارتاب اخف الضررين

است. 

به اين معنا كه در جنها مردها از زنهايشان دور بودند؛ دو راه وجود دارد؛ يا اينها بايد مرتب زنا مشدند كه هذا ضرر شديد
و يا آن که پيامبر به آنها اجازه بدهد با يك زن در يك شرايط و در يك وقت محدودي ازدواج كنند؟ مگويد: پيامبر اين راه را از
باب ارتاب اخف الضررين اختيار فرموده است. عرض كردم اين هم به خاطر آن است که اينها بر خلاف شيعه که قائل است

خداوند متعه را تحليل كرده و پيامبر هم اين تحليل را به مردم رسانده است؛ هيچ منع و نهاي هم نبوده، گفتهاند پيامبر چند مرتبه
تحليل و منع کرده است و بعد گرفتار شدند که به چه حساب حضرت اين کار را کرده است. صاحب المنار مگويد از باب

ارتاب اخف الضررين است.

مرحوم علامه مگويد با روايات كه از خود اهل سنت براي شما ذكر كرديم، تمام حرفهاي المنار در اين مورد را حرف به
حرف رد مكنيم. ما قبلا ثابت كرديم كه مبدأ مشروعيت ازدواج موقت قرآن كريم است و نه پيامبر. خود اينها روايات از ابن

عباس و ديران نقل كردند كه آيه (فَما استَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِيضةً) مربوط به عقد موقت است و (الَ اجل
مسم) را خود اينها نقل كردهاند. و يا روايت که مگفت زبير بن عوام دختر ابو بر را عقد موقت كرد و در حال جن هم نبود.

اين اولا؛ و ثانياً، مر خود شما در رواياتتان نياورديد كه عمر مگويد «متعتان كانت محلّلتان ف زمن رسول اله»؟ اگر پيامبر
از متعه نه كرده، پس چرا عمر مگويد در آن زمان حلال بوده است؟ اين حرف عمر با نه دائم پيامبر(ص) سازگاري ندارد.

به عبارت دير، اصلا نياز به نه عمر نداشت؛ عمر هم بايد مگفت پيامبر(ص) نه كرده است. اين که عمر مگويد متعه در
زمان پيامبر حلال بوده، يعن تا آخر عمر پيامبر به حلّيت خودش باق بوده است. پس، اين وجه جمع و توجيه که صاحب

المنار دارد، اساس ندارد و توجيه درست نيست.

نتهاي را كه ما اينجا اضافه مكنيم، اين است كه در باب اخف الضررين، اگر به حدّ اضطرار برسد، اينجا قاعده عقل وجود
دارد كه اخف الضررين را مرتب شويم يا دفع افسد به فاسد؛ ما براي اينه افسد را کنار بذاريم و فاسد را مرتب شويم. اما

اين در موردي است كه اضطرار وجود داشته باشد. چه کس گفته در اين جن براي آنها اضطرار حاصل شده است؟ اگر
اينطور بود، بايد در هر جن فرمانده جن همراه با لشريان عدهاي از زنها را همراهشان ببرند؛ در حال كه مرفتند، و ماهها
در جن بودند و بر مگشتند بدون اين كه اين مسائل باشد. معلوم مشود که اصلا اضطرار نبوده است. وقت اضطرار نبوده،

مسئله ارتاب اخف الضررين يك حرف ب اساس است.

 اين هم نتهاي كه ما اينجا به فرمايش مرحوم علامه اضافه كرديم. پس، بر توجيه المنار اشالات متعددي وارد است. اما
صاحب المنار مگويد: ويری اهل السنّة أنّ الرخصة ف المتعة مرة أو مرتين يقرب من التدريج ف منع الزنا منعاً باتّاً كما وقع
التدريج ف تحريم الخمر وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين ف الجاهليه ولن فشو الزنا كان ف الاماء دون الحرائر.مگويد ما از

راه اخف الضررين وارد شديم؛ اما اهل سنت مگويند اين روش پيامبر از باب تدرج در احام است. همانطور كه در مسئله
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حرمت شرب خمر، پيامبر(ص) يك دفعه نفرمود خمر حرام است؛ و آرام و آرام و به تدريج خمر را حرام كرد، در مسئلهي
حرمت زنا نيز پيامبر يباره نيامد همه را حرام كند؛ به تدريج حرام كرد. مخواهند بويند مسئله متعه نزد پيامبر نوع از زنا

خودش طوري كه برسد به زمان ويد انجام بده، بعد دوباره برگردد به نهبار بكرد يام اقتضا مبوده است؛ اما تدريج در اح
كه نه دائم و نه قطع و ابدي براي مردم مقبول واقع شود. المنار اين را مگويد و به آن اشال نمكند.

مرحوم علامه در اينجا، ابتدا كلام اينها را توضيح مدهد؛ و مگويد: كلام اينها بر مگردد به اين كه زنا انواع داشته، پيامبر يك
مرتبه برخ از انواعش را حرام كرده است؛ اما زناي كه در متعه است را به تدريج بيان كرده تا مردم بپذيرند؛ و الا اگر اول
جلوي اين را مگرفت، مردم نمپذيرفتند. مرحوم علامه مفرمايند: مهمترين اشال و اولين اشال آن است كه آيا احام

شريعت، و تشريعيات كه براي تطهير امت و اتمام نعمت بر اين امت است، آيا واقعا اين روش كه شما از پيامبر نقل مكنيد با
حقيقت اين احام و تشريع سازگاري دارد؟ اين لعب به احام است! يك بار بويد حرام است و بعد بويد جايز است. بعد

بويد حرام است و بعد هم بويد جايز است. تعبيرشان اين است: ولعمري إنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة
الت لم يرد اله بها إل تطهير هذه الأمة وإتمام النعمة عليهم.

غير از اين اشال، مرحوم علامه چهار اشال دير بر اين مطلب دارد. اشال دوم كه علامه غير از مسئله لعب به احام دارد،
اين است که مفرمايد ببينيم آيا حرمت زنا جزء آيات م قرآن است يا آيات مدن؟ مفرمايند تمام آيات زنا و حرمت زنا جزء

آيات م است؛ يعن در همان چند سال كه پيامبر در مه بودند، زنا به عنوان يك امر حرام مسلم از طرف پيامبر ذكر شده
است. مفرمايند آيه سوره اسراء (و تَقْربوا۟ ٱلزِنَ ۖ انَّهۥ كانَ فَٰحشَةً وسآء سبِیلا) از آيات م است. و يا آيه (و تَقْربوا

الْفَوٰحش ما ظَهر منْها وما بطَن) که فواحش جمع محل به الف و لام است و افاده عموم مكند؛ يعن شامل زنا هم مشود. اين
آيه هم در سوره انعام و آيه 151 است، و م است.

آيه سوم (قُل انَّما حرم ربِ الْفَوٰحش ما ظَهر منْها وما بطَن وٱثْم وٱلْبغْ بِغَيرِ ٱلْحق وان تُشْرِكوا۟ بِاله ما لَم ينَزِل بِهۦ سلْطَٰن وان
مه ٱلَّذِينکند. وآيه (وبه الف و لام است و افاده عموم م ونَ) که اينجا هم فواحش جمع محللَمتع  ام هال َلتَقُولُوا۟ ع

لفُروجِهِم حٰفظُونَ ا علَ ازْوٰجِهِم او ما ملَت ايمٰنُهم فَانَّهم غَير ملُومين)اين هم سوره معارج و سوره مؤمنون که هر دو از سور
ميه هستند.

 حال، شماي اهل سنّت که مگوييد متعه نوع از زناست، پس بايد متعه در مه حرام شده باشد؛ پس، اين تدريج و تدرج در
جواز و منع از كجا آمد؟ آيا خدا متعه را حرام كرد اما پيامبر ديد الان نمشود حرمت متعه را اجرا كرد؛ يك بار گفت جايز است

و يك بار گفت حرام است؟ شما متوانيد بوييد پيامبر بر خلاف دستور خدا عمل كرده است؟ آيات مثل (وان كادوا لَيفْتنُونَكَ
عن ٱلَّذِى اوحينَآ الَيكَ لتَفْتَرِى علَينَا غَيرهۥ ۖ واذًا لَّتَّخَذُوكَ خَلیلا)كه مفرمايد مشركين وكفار تلاش مكنند تو كلام و افتراي بر
ما ببندي و به ما نسبت بدي، که آن وقت تو را دوست خودشان قرار مدادند. (ولَو ان ثَبتْنَٰكَ لَقَدْ كدت تَركن الَيهِم)و اگر ما تو

را نه نمداشتيم و تثبيت نمكرديم، نزديك بود كه تو يك ذره ركون به اينها پيدا كن. ركون به آنها پيدا كند، يعن مطابق ميل آنها
حرف بزن؛ يعن حرف هم به ما افترا ببنيدي. مرحوم علامه مفرمايند: شما چه مگوييد؟

اگر آيات زنا م است، اگر متعه از مصاديق زناست، پس بايد شما معتقد باشيد خداوند متعه را در مه حرام كرده است و اين
که شما مگوييد تدرج، معنايش اين است كه پيامبر بر خلاف دستور خدا حرف زده است. متوانيد اين را ملتزم شويد؟
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اشال سوم كه در اين اشال دير كاري به آيات زنا نداريم، اين است که مگوييم شما مگوييد پيامبر متعه را ترخيص كرده
است؟ آيا اين ترخيص اول، بدون تشريع حليت از ناحيه خدا بوده يا اينه با فرض تشريع حليت بوده است؟ اگر بوييد بدون
تشريع حليت بوده، يعن چيزي كه نزد خدا زنا و فاحشه است را بدون اينه خدا حلال كند، پيامبر تجويز كرد با فرض اين كه

زناست؛ و اين کار مخالفت صريح با خداوند است. اگر بوييد خدا حلال كرد و بعد پيامبر ترخيص داد، دير زنا نمشود. شما
كه مسئله تدريج را مطرح مكنيد، در همان ترخيص اول با شما حرف داريم. اين هم اشال دير. يك اشال ديري هم داريم كه

آن را پيش مطالعه بفرماييد، ان شاء اله جلسه آينده بيان خواهيم کرد.

 وصلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.


